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 چکیده

پژوهش بهدر  ادبی،  نقد  موجب های  که  زبانی  عناصر  بررسی  فرمالیسم،  چارچوب  در  ویژه 
، اهمیت بنیادین دارد. با این حال، کارکرد  شوندمیسازی و تمایز زبان ادبی از زبان عادی  برجسته

ویژه در  زدایی در غزلیات معاصر، بهترین ابزارهای آشناییعنوان یکی از مهممند پارادوکس بهنظام
صورت علمی تحلیل شده است. هدف این تحقیق، تبیین نقش  شعر مولانا عبدالله مصرع، کمتر به

ایجاد آشنایی بر  زدایی، برجستهپارادوکس در  سازی و تولید معنا در غزلیات مولانا عبدالله مصرع 
  ی خانهکتابتحلیلی و با استفاده از منابع  – با روش توصیفی  تحقیق  اساس اصول فرمالیسم است. این  

نما از دیوان شاعر استخراج و در چارچوب مفاهیمی چون های تناقضانجام شده و در آن، نمونه
که پارادوکس در این اشعار،    دهدمیاند. نتایج نشان  انحراف از هنجار و تنش معنایی تحلیل گردیده

سازی ذهن  مثابه سازوکاری مؤثر در تعلیق معنا و فعال  به  کهبلعنوان یک صنعت بدیعی،  تنها بهنه
ایجاد  کندمی خواننده عمل   انتقال مفاهیم عرفانی و  این شگرد زبانی نقش مهمی در  . همچنین، 

سازی ساختار متن دخیل  زدایی و برجستهطور مستقیم در فرآیند آشناییچندلایگی معنایی دارد و به
 است. 

سازی، مولانا عبدالله  زدایی، غزل عرفانی، برجستهپارادوکس، فرمالیسم، آشنایی  ها:کلید واژه 
  مصرع
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Abstract 
In literary criticism—particularly within the framework of 
formalism—the analysis of linguistic elements that foreground and 
differentiate literary language from ordinary discourse holds 
fundamental significance. However, the systematic function of 
paradox as one of the most important devices of defamiliarization in 
contemporary ghazals, especially in the poetry of Mawlana 
Abdullah Mesra, has received limited scholarly attention. The 
present study aims to elucidate the role of paradox in generating 
defamiliarization, foregrounding, and meaning production in the 
ghazals of Mawlana Abdullah Mesra based on formalist principles. 
This research adopts a descriptive–analytical method and relies on 
library-based sources. In this regard, instances of paradox are 
extracted from the poet’s divan and analyzed within the framework 
of concepts such as deviation from linguistic norms and semantic 
tension. The findings indicate that paradox in these poems functions 
not merely as a rhetorical device but as an effective mechanism for 
suspending meaning and activating the reader’s  engagement  
Furthermore, this linguistic strategy plays a significant role in 
conveying mystical concepts and creating layers of meaning, 
thereby directly contributing to the processes of defamiliarization 
and textual foregrounding. 
Keywords: Paradox, Formalism, Defamiliarization, Mystical 
Ghazal, Foregrounding, Mawlana Abdullah Mesra 
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  مقدمه
لَامُ عَ  لَاةُ وَالسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، حَمْدًا یَلِیقُ بِجَلَالِ وَجْهِهِ وَعَظِیمِ سُلْطَانِهِ، وَالصَّ دٍ الْحَمْدُ لِلَّ دِنَا مُحَمَّ لَی سَیِّ

نْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِینَ، وَعَلَی آلِهِ وَصَحْبِهِ     .يوَمْا الِداينا  أَجْمَعِینَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَیخَاتَمِ الْأَ

محور نقد ادبی در سده بیستم با ظهور رویکردهای نظری نوین، از سطح تفسیرهای ذوقی و تاریخ
مند و مبتنی بر ساختار متن حرکت کرده است. در این میان، های نظامفراتر رفته و به سوی تحلیل

کید بر ادبیت و استقلال متن،  فرمالیسم روسی به عنوان یکی از نخستین مکاتب علمی نقد ادبی، با تأ
ویژگی  در  را  اثر  ادبی  ماهیت  تا  جستکوشید  آن  زبانی  و  صوری  منظر  های  از  کند.  وجو 

زدایی از پردازانی چون شکلوفسکی و یاکوبسن، زبان ادبی از طریق فرایندهایی چون آشنایینظریه
ساختار  زبان معیار فاصله گرفته و با ایجاد گسست در ادراک عادی، توجه مخاطب را به خودِ فرم و  

بدینکندمیجلب   نه.  زبانی  شگردهای  و  بلاغی  عناصر  بیان،سان،  ابزار  سازوکارهای    کهبلتنها 
زیبایی تجربه  و  معنا  تولید  بهبنیادین  میشناختی  یا   روند.شمار  پارادوکس  چارچوب،  این  در 

ترین و کارآمدترین ترفندهای زبانی، نقشی محوری در ایجاد عنوان یکی از پیچیدهنما بهمتناقض
آوردن مفاهیم ظاهراً ناسازگار در یک  . پارادوکس با گردهمکندمیتنش معنایی و تعلیق دلالت ایفا 

ساختار واحد، موجب شکستن انتظارهای زبانی و ادراکی شده و زمینه را برای چندلایگی معنا و  
ا، بررسی پارادوکس ه. با وجود این ظرفیت سازدمیمشارکت فعال خواننده در فرآیند تأویل فراهم  

به فرمالیسم،  اصول  اساس  بر  و  منسجم  چارچوبی  هنوز  در  معاصر،  فارسی  شعر  قلمرو  در  ویژه 
های بلاغی محدود صورت روشمند و تحلیلی مورد کاوش قرار نگرفته و اغلب به سطح توصیفبه

 مانده است.
های شاخص شعر عرفانی معاصر عنوان یکی از نمونهدر این میان، غزلیات مولانا عبدالله مصرع به     

به پارادوکس  آن  در  که  است  زبانی  ساختاری  واجد  بیان  گونهافغانستان،  در خدمت  برجسته  ای 
  تحقیق  های پیچیده عرفانی، تضادهای وجودی و حالات شهودی قرار گرفته است. تمرکز این  تجربه

می فرمالیسم،  نظری  مبانی  بر  تکیه  با  که  معنا  بدین  است؛  خاص  بُعد  همین  کارکرد بر  کوشد 
به صرفاً  نه  را  بدیعی،  پارادوکس  صنعت  یک  آشناییبه  که بلعنوان  برای  سازوکاری  زدایی،  مثابه 

امکا برجسته رویکرد،  این  نماید.  تبیین  و  تحلیل  متن  در سطح ساختار  معنا  تولید  و  فهم  سازی  ن 
و گامی در جهت   سازدمی های پنهان معنایی و سازوکارهای درونی این اشعار را فراهم  تر از لایهعمیق 
 آید.شمار میهای فرمالیستی در ادبیات فارسی بهمند ساختن تحلیلنظام

 تبیین مسأله 
های  ویژه در چارچوب فرمالیسم روسی، تمرکز اصلی بر ساختار متن و ویژگی در نقد ادبی معاصر، به

ترین این  . یکی از مهمشوندمیمتنی است؛ عناصری که سبب تمایز زبان ادبی از زبان عادی  درون 
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یابد. با وجود نما تحقق میزدایی است که از طریق ابزارهایی چون پارادوکس متناقضعناصر، آشنایی
ویژه در غزلیات عرفانی مند و کاربردی پارادوکس در شعر فارسی، بهاهمیت این مفهوم، بررسی نظام

معاصر افغانستان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، شعر مولانا عبدالله مصرع سرشار  
سازی زبان  های معنایی است که نقش مهمی در تولید معنا و برجستهنما و تنشاز ترکیبات متناقض

ویژه از منظر  ها تاکنون در چارچوب یک رویکرد نظری منسجم، بهکنند، اما این ظرفیتایفا می
عنوان یک  که: پارادوکس بهآن است    تحقیق  اند. بنابراین، مسئله اساسی این  فرمالیسم، تحلیل نشده

عمل   چگونه  مصرع  عبدالله  مولانا  غزلیات  در  زبانی  ایجاد    کندمیشگرد  در  نقشی  چه  و 
 سازی و تولید معنا در چارچوب نظریه فرمالیسم دارد؟زدایی، برجستهآشنایی

 اهمیت تحقیق      
عنوان یکی از مبانی نقد ادبی مدرن، بر تمایز زبان ادبی از زبان فرمالیسم روسی به اهمیت نظری:

کید دارد و پارادوکس را از کارآمدترین فنون زبان هنری می داند. بررسی نقش پارادوکس  روزمره تأ
زدایی و گسترش کاربرد مبانی  تر کردن بحث آشناییدر شعر مولانا عبدلله مصرع عبارت از غنی 
 فرمالیستی در نقد معاصر فارسی خواهد بود.

اند. غزلیات دیوان مصرع با ساختار و محتوای عالی عارفانه که دارندکمتر مورد تحلیل قرار گرفته
های زبانی و معنایی تازه در اشعار مصرع، به شناخت بهتر این شاعر معاصر با کشف لایه  تحقیق  این  

 . کندمیو جایگاه وی در ادبیات فارسی کمک 
گام        و  دقیق  چارچوبی  نوآوری  بهارائه  یک  فرمالیسم  منظر  از  پارادوکس  تحلیل  برای  گام 
زدایی، الگویی های تناقض نما به همراه تحلیل کارکرد آشناییشناسانه است. استخراج تکنیکروش

 آورد.ادبی فراهم می محققان عملی برای 
توانند با  در آموزش نقد ادبی کاربرد داشته باشد. اساتید و دانشجویان می  تواندمینتایج این تحقیق  

شان در خوانش دقیق متون ادبی را ارتقا دهند. همچنین، در شده، مهارتهای تحلیلمطالعه نمونه
 از رویکردهای مشابه برای تحلیل آثار شاعران دیگر بهره برد. توان میآینده 

؛ کند میاز لحاظ مضمون، این تحقیق به غنای تفسیر مفاهیم عرفانی کمک   اهمیت ارتباط عرفانی: 
که در طورهمانهای پنهان عشق و معرفت در شعر است.  زیرا پارادوکس به معنای آشکارسازی لایه

 معرفتی است.  ترین ابزار برای انتقال تجربهنما مناسبمتون عرفانی آمده، بیان متناقض
 ی تحقیق هاپرسش

پارادوکس در غزلیات مولانا عبدالله مصرع چه کارکردی دارد و چگونه در چارچوب پرسش اصلی:     
  ؟ شود می سازی معنا  زدایی و برجسته نظریه فرمالیسم موجب آشنایی 

 های فرعیپرسش
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 . پارادوکس از دیدگاه فرمالیسم چه تعریف و کارکردی دارد؟1
 ؟شودمی. پارادوکس چگونه باعث انحراف از هنجار زبان معیار در این اشعار 2
 . رابطه پارادوکس با تنش معنایی و تعلیق دلالت در اشعار چگونه است؟3
 عرفانی مانند فنا، بقا، وحدت وجود دارد؟. پارادوکس چه نقشی در انتقال مفاهیم 4
 ؟شودمیزدایی چگونه تبیین . نسبت پارادوکس با دیگر شگردهای فرمالیستی مانند آشنایی5

 اهداف تحقیق  
اصلی:   نظریه هدف  اساس  بر  مصرع  عبدالله  مولانا  غزلیات  در  پارادوکس  کارکرد  تحلیل 

 زدایی و تولید معنا. فرمالیسم و تبیین نقش آن در آشنایی
 اهداف فرعی 

 ؛ ها و کارکردهای پارادوکس از منظر نظریه فرمالیسمتبیین مفهوم، ویژگی .1
عبدالله  2 مولانا  غزلیات  در  پارادوکس  صوری  و  بلاغی  زبانی،  ساختارهای  تحلیل  و  شناسایی   .

 ؛مصرع
سازی عناصر زبانی شعر و  . بررسی نقش پارادوکس در انحراف از هنجار زبان معیار و برجسته3

 ؛تحلیل رابطه پارادوکس با تنش معنایی، ابهام و تعلیق دلالت در غزلیات شاعر
. بررسی نقش پارادوکس در بازنمایی و انتقال مفاهیم عرفانی، از جمله فنا، بقا، وحدت وجود و  4

 ؛ عشق الهی
سازی در  زدایی و برجستهویژه آشنایی. تبیین نسبت پارادوکس با شگردهای فرمالیستی، به5

 ؛ غزلیات شاعر
 تحقیق  یپیشینه 

که تحقیقات    دهدمیدر قلمرو مطالعات مربوط به مولانا عبدالله مصرع صفیر نشان    ی تحقیق  پیشینه
نامه و شخصیت ادبی  اند: نخست معرفی زندگی شده عمدتاً بر سه محور اساسی متمرکز بوده انجام

سوم   و  دل،  و  فنا، وحدت وجود  عشق،  قبیل  از  اشعار  عرفانی  مضامین  کلی  بررسی  دوم  شاعر، 
تأثیرپذیری سبکی او از بیدل دهلوی. در این میان، آثاری چون ارمغان بدخشان تصحیح فرید بیژند  

الله روستایی راغی به عنوان منابع های درخشنده راغ از شاه رحمتاز شاه عبدالله بدخشی و چهره
ای بنیادین، اطلاعات ارزشمندی از احوال، تحصیلات، اساتید، سلوک عرفانی و آثار مولانا  تذکره

داده ارائه  پژوهشعبدالله مصرع  این  نتیجه مستقیم  اجمالی شاند.  در  ها معرفی  نام وی  ثبت  اعر، 
هایی  مقالهچنین  همشمار عارفان بدخشان و اشاره به جایگاه شعری او در سبک بیدل بوده است.

های  ترین چهرهچون مصرع آفتاب درخشان در آسمان بدخشان از محمدنور خواهانی و درخشان
درباره مفهوم دل از    تحقیق  سرا بر غزلیات بیدل در بدخشان از پوهنوال نیازمحمد ذاکری و  مخمس
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پوهنیار پرویز ایریانی، هر یک به سهم خود ابعادی از شخصیت شعری، پیوندهای سبکی با بیدل و 
اند. اما خلأ اساسی و بنیادین در تمامی  نقش محوری دل در سلوک عرفانی این شاعر را تبیین کرده

پژوهش نظاماین  تحلیل  به  یک  هیچ  که  است  آن  مصرع  ها  شعر  زبانی  شگردهای  نظری  و  مند 
ای بوده و به چیستی تذکره– اخباری و تاریخی–اند. رویکرد غالب در این آثار یا توصیفینپرداخته

عرفانی بوده بدون آنکه به چگونگی –مضمونی و معناشناسانه–شخصیت شاعر بسنده کرده، یا تحلیلی
اره  های سبکی اشهایی که به جنبهکارکرد زبان و ساختارهای معناساز توجه نشان دهد. حتی پژوهش

های کلی و تأثیرپذیری از بیدل باقی مانده و از بررسی شگردهای زبانی  اند، در سطح مقایسهکرده 
نظام و  شدهمستقل  غافل  پارادوکس  چون  مهممندی  بنابراین  نبود اند.  تحقیق،  پیشینه  خلأ  ترین 

به مثابه    کهبلتحلیلی است که پارادوکس را نه به عنوان یک آرایه تزئینی و صنعت بدیعی صرف،  
زدایی  سازی، تعلیق معنا، چندلایگی دلالت و در نهایت آشناییسازوکاری ساختاری برای برجسته

 در چارچوب نظریه فرمالیسم روسی تبیین کند.
مقاله حاضر با عنوان صنعت پارادوکس در فرمالیسم و کاربرد آن در غزلیات مولانا عبدالله مصرع  
صفیر، با اتخاذ رویکردی نو و متمایز از تحقیقات پیشین، خلأهای یادشده را از چند جهت بنیادین  

. نخست آنکه برای اولین بار در مطالعات مربوط به این شاعر، چارچوب نظری مشخص  کندمیپر  
گرفته   کار  به  روسی  فرمالیسم  از  منسجمی  آشنایی  شود میو  چون  مفاهیمی  منظر  و  از  زدایی 

سازی از دیدگاه یاکوبسن، هنجارگریزی معنایی و تعلیق دلالت مبانی تحلیل  شکلوفسکی، برجسته
ن  های کلی و ورود به تحلیل ساختاری زباگیرند. این رویکرد نظری امکان عبور از توصیف قرار می

آورد. دوم آنکه مقاله پارادوکس را از مرتبه یک آرایه تزئینی به جایگاه سازوکاری شعر را فراهم می
ارتقا  بنیادین برای آشنایی که همنشینی عناصر متناقض در غزلیات    دهدمیو نشان    دهدمیزدایی 

می را  معیار  زبان  هنجارهای  چگونه  ایجاد  مصرع  مخاطب  عادی  ادراک  در  گسستی  و  شکند 
را کندمی پارادوکس  از  متفاوت  گونه  پنج  دیوان شاعر،  از  متعدد  ابیات  استخراج  با  مقاله  . سوم، 

نماید بندی کرده است: پارادوکس علی که در آن نسبت علت و معلولی ناسازگار میشناسایی و طبقه
ساختار  مانند نسبت شکستن دل به گل کردن؛ پارادوکس تقابلی که در آن دو مفهوم متضاد در یک  

مانند سیاحت عزلت و وحشت کمین راحت؛ پارادوکس اسنادی که در آن فعل    شوندمیهمنشین  
سوزد؛ پارادوکس وضعی که  مانند آتش دوزخ نمی  شودمییا صفتی ناسازگار به فاعل نسبت داده  

گردند مانند گردش پیمانه در محفل غم و گریه در بزم طرب؛ جا میهای متضاد جابهدر آن موقعیت
های متضاد همچون گدایی و پادشاهی در یک موضع جمع و پارادوکس ارزشی که در آن ارزش

های پیشین دیده  شناختی در هیچ یک از پژوهش. این سطح از تحلیل ساختاری و گونهشوندمی
آشنایینمی با  پارادوکس  مستقیم  رابطه  مقاله  تبیین  شود. چهارم،  روشنی  به  را  معنا  تولید  و  زدایی 
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؛ بدین  گردد  میکه چگونه همنشینی عناصر متناقض سبب تعلیق معنایی    دهدمیو نشان    کندمی
ماند و ناگزیر به تأویل و جستجوی معنای  معنا که خواننده از پذیرش معنای ظاهری و اولیه بازمی

. این فرایند دقیقاً همان هدفی است که شکلوفسکی برای زبان ادبی ترسیم  شودمیتر  ثانوی و عمیق
کرده یعنی بازگرداندن تازگی به ادراک و گریز از خودکارشدگی دریافت. پنجم، مقاله با تحلیل  

های فرمالیستی، الگویی عملی و عینی نما بر اساس شاخصگام بیش از دوازده بیت متناقضبهگام
مین منظر بررسی  آورد تا بتوانند آثار دیگر شاعران عرفانی را نیز از هادبی فراهم می  محققان  برای  

ای تذکره–کنند. ششم، مقاله با تمرکز بر چگونگی بیان و ساختار زبان، از رویکردهای صرفاً تاریخی 
که صورت و معنا در شعر عرفانی نه دو مقوله جدا   دهدمیو نشان    رودمیمضمونی فراتر  –و محتوایی

گیری از مبانی فرمالیسم و  دو روی یک سکه هستند. در مجموع، مقاله حاضر با بهره  که بلاز هم،  
نظری در مطالعات مولانا  –مند بر پارادوکس، نه تنها خلأ بزرگ فقدان تحلیل ساختاری تمرکز نظام

جبران   را  مصرع  افغانستان چشم  که بل،  کندمیعبدالله  معاصر  عرفانی  شعر  نقد  در  تازه  اندازی 
 دیگر شاعران این دیار باشد.  های مشابه در آثارسرمشقی برای تحلیل تواندمیگشاید و می

 روش تحقیق  
تحلیلی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز  –از نوع مطالعات کیفی با رویکرد توصیفی  تحقیق  این  

کتاب  شیوه  عبدالله مصرع    هایخانهبه  مولانا  دیوان  دقیق  بررسی  و  نظری  منابع  مطالعه  طریق  از  و 
متناقض گردآوری شده دارای ساختار  ابیات  ابتدا  تحلیل،  فرآیند  در  استخراج  اند.  و  نما شناسایی 

سازی و  هایی چون انحراف از هنجار زبانی، برجستهها بر اساس شاخصگردیده، سپس این نمونه
ویژه  اند. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر اصول فرمالیسم روسی، بهایجاد تنش معنایی تحلیل شده

بهمفهوم آشنایی پارادوکس  تا کارکرد  بوده و تلاش شده است  استوار  عنوان یک سازوکار زدایی، 
مند  صورت نظامسازی فرآیند تأویل خواننده بهبانی در ایجاد تعلیق معنا، چندلایگی دلالت و فعالز

شناختی و معنایی  ها با تطبیق بر مبانی نظری، به تفسیر کارکرد زیباییتبیین گردد. در نهایت، یافته
 پارادوکس در ساختار غزلیات مورد مطالعه انجامیده است.

   هایافته  نتایج و
عالم دانا و عارف سوخته دل؛ حکیم مولانا عبدالله مصرع فرزند صوفی مولانا عبدالله مصرع:  

ی وجود به بوستان هستی مراد محمد در اوایل قرن سیزدهم هجری خورشیدی با گذاشتن پا به عرصه
ی فرشته جاه در مربوطات طراوت دیگر بخشید. زادگاهش طبیعت دل انگیز و روح افزای دهکده

(. هنوز نسیم 232:  1399)خواهانی،باشدمی تان راغ ولایت بدخشان  ی ولسوالی کوهسی سدهقریه
های نبوغ از وزید که آفتاب ذکاوت از افق جبینش سر برآورد و بارقهکودکی بر شاخسار عمرش می

نظری را به تماشای استعداد فطری اش  که هر دیده صاحبگر شد؛ چنانسیمای معصومش جلوه



 DOI: 10.63810/j445z832      صنعت پارادوکس در فرمالیسم و کاربرد آن در غزلیات مولانا عبدالله مصرع صفیر     
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گاه را به تحسین آن گوهر نهفته می خواند. در چنین فضایی، تحت عنایت و  واداشته و هر دل آ
های معرفت را در زادگاه خویش استوار ساخت و با شوقی سرشار، ره در تربیت پدر، نخستین گام

ناپذیر او به دانایی، وی را از راغ به  (. عطش سیری235–210:  1398وادی دانش نهاد )روستایی،  
های معرفتی، سوی بخارا، آن کعبه علم و ادب زمان، کشانید؛ جایی که در پرتو محافل علمی و حلقه

های  به تحصیل علوم گوناگون از تفسیر و حدیث و فقه گرفته تا لغت و منطق و ادبیات و حتی دانش
 شناسی پرداخت و در هر یک به کمالی درخور دست یافت.طبیعی چون گیاه

اش نیز به بار نشست و سرایش شعر را آغاز کرد؛ در همین اقلیم علمی و روحانی، طبع شاعرانه        
کرد و از لطافت خیال و پیچیدگی سرایشی که از همان ابتدا در افق بلند سبک بیدل دهلوی پرواز می

های عرفانی بالیده بود، (. روح او، که در جذبه547:  1399برد )ذاکری،  معنایی آن سبک بهره می
اش گردید های شهودی و سلوک باطنینمای تجربهبه طریقت نقشبندیه پیوست و شعرش آیینه تمام

(. پس از تکمیل مدارج علمی، مدتی در بخارا بر مسند تدریس تکیه زد و چراغ  60:  1404)ایریانی،  
ای  آن دیار، مدرسه  دانش را در جان طالبان معرفت برافروخت؛ سپس به زادگاه خویش بازگشت و در

بنیاد نهاد تا نهال علم را در خاک وطن بارور سازد. آوازه دانش و فضیلتش چنان در نواحی و اکناف  
پیچید که پای تشنگان علم و معرفت را از نقاط دور و بیرون بدخشان به راغ کشاند. مولانا بعد از 

عده  خواست  در  به  بنا  و  مدتی  رفته  کولک  مدرسه  به  پایان  یفتل  رسوخانِ  صاحب  تعلیم  ی  به 
نیز به نشر نور دانش    جاآندار وقت راغ، رهسپار یاوان راغ شد و  پرداخت. سپس به دعوت علاقه

 همت گماشت. 
سال       واپسین  حقیقت،  طریق  سالک  این  و  سرانجام،  زاهدانه  خلوتی  در  را  خویش  عمر  های 

واژه میان  در  او  گویی جان  گذراند؛  سرایش  و  مراقبه  عبادت،  آغوش  در  نغمهفقیرانه،  و  های  ها 
هجری    1285هجری خورشیدی، وبقول یمگی    1322که در سال  گرفت. تا آناش آرام میعرفانی

زادگاهش، دهکده 44:  1367خورشیدی)بدخشی، در  پاکش  پیکر  و  فروبست  از جهان  دیده   .)
جاه، در آغوش خاک آرام گرفت. از مولانامصرع دیوانی از اشعار برجای مانده که سرشار از فرشته

الدین غبرا، اثری در طب سنتی از لطایف عرفانی و ظرایف زبانی است؛ و نیز، بنا به روایت کمال
 های خطی برون نیامده و به زیور طبع آراسته نشده است. مانده که هنوز از پرده نسخهوی به یادگار  
مثابه یکی از تأثیرگذارترین رویکردهای نقد ادبی در اوایل قرن بیستم است  فرمالیسم بهفرمالیسم:  

(. واین مکتب بر آن است تا ماهیت  20:  1390ایجادگردید)ایو تادیه،    1917-1914که میان سالهای  
بیرونی،   عوامل  به  ارجاع  در  نه  را  درون  کهبل»ادبیت«  آن  در  صوری  مناسبات  و  متن  ساختار 

وجو کند؛ بدین معنا که اثر ادبی، پیش از هر چیز، نظامی خودبسنده از روابط زبانی است جست
برجسته هنجارگریزی،  چون  تمهیداتی  طریق  از  آشناییکه  و  فاصله  سازی  عادی  زبان  از  زدایی، 
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تجربه  گیردمی به  بدل  و  متمایز  ویکتور  46:  1380)شایگانفر،    شودمیای  چارچوب،  این  در   .)
آشنایی مفهوم  با طرح  به  شکلوفسکی  تازگی  بازگرداندن  هنر،  اصلی  داد که کارکرد  نشان  زدایی، 

های  که زبان ادبی با ایجاد اختلال در عادتادراک و گریز از خودکارشدگی دریافت است؛ چنان
(. این نگرش در آثار  96-92:  1391)شفیعی کدکنی،    داردمیذهنی، مخاطب را به درنگ و تأمل وا

کید بر ادبیت اثر و کارکرد شعری زبان، نشان داد که در متن  رومن یاکوبسن بسط یافت و او با تأ
شینی  نو روابط همگردد  میادبی، تمرکز بر خودِ پیام و ساختار آن، جایگزین کارکرد ارجاعی زبان  

به شیوه برجسته سازمان میو جانشینی  )رضایی و  ای  (. همچنین، در 238:  1401،  کارانهمیابد 
نشانه چارچوب  در  فرمالیستی  دیدگاه  گسترش  با  لوتمان  یوری  فکری،  سنت  این  شناسی  ادامه 

به را  ادبی  متن  نظامفرهنگی،  با سایر  تعامل  در  نظامی دلالتی  بر  عنوان  تحلیل کرد و  معنایی  های 
کید ورزید )بیغمی و   تنها به  سان، فرمالیسم نه(. بدین18:  1402،  کارانهمپویایی و چندلایگی آن تأ

با تمرکز بر صورت، راهی به سوی درک    که بلرساند،  کشف سازوکارهای درونی متن یاری می
 نا است.که چگونه چگونگی بیان، خود، آفریننده چیستی مع  دهدمیگشاید و نشان  تر معنا میژرف

از شگردهای زبانی است که باعث آشنایی زدایی درکلام و  پارادوکس:   متناقض نمایی، یکی 
آن   وهمکاران،  شودمیبرجستگی  پاکزاد  بلاغت 30:  1402)نرگس  و  ادبی  نقد  در  پارادوکس   .)

ها یا مفاهیمی نشینی گزاره ترین سازوکارهای تولید معنا، بر پایه همعنوان یکی از بنیادیجدید، به
تر، حامل حقیقتی پیچیده نمایند، اما در سطحی عمیقاستوار است که در سطح ظاهری متناقض می

چندلایه از و  را  پارادوکس  کلمات،  رستاخیز  در  کدکنی  شفیعی  محمدرضا  زمینه،  این  در  اند. 
های زبانی، ذهن مخاطب را به تأمل  داند که با شکستن عادتترین ابزارهای آفرینش هنری میمهم

(. همچنین، سیروس شمیسا در کتاب 99:  1391)شفیعی کدکنی،    داردمیمعنای نهفته وا  و کشف
که در بطن خود، وحدتی معنایی نهفته    کندمیبدیع، پارادوکس را نوعی تناقض ظاهری تعریف  

(. از منظر نقد نو، حسین پاینده  111:  1386انجامد )شمیسا،  سازی زبان ادبی میدارد و به برجسته
ای که  گونهداند، بههای تفسیری متن مینیز این شگرد را عاملی در ایجاد تعلیق معنا و گسترش افق

ها در دوسطح معنای  که بررسی واژه  دهدمی تر سوق  خواننده را از دریافت سطحی به درک عمیق
: 1398،  1)پاینده  شودمیها درمعنای متن درنظر گرفته  ها و تنشصریح و معنای ضمنی، تعین تقابل

شناختی، پژوهشگرانی چون علیرضا نوریان پارادوکس (. افزون بر این، در مطالعات سبک39-46
اند که با ایجاد تنش دلالتی، به چندلایگی معنا و پویایی  را از مصادیق هنجارگریزی معنایی دانسته

ادبی می  اشرافیان،  متن  پارادوکس نه3:  1388انجامد )مهرآباد  اساس،  این  بر  تنها یک صنعت (. 
 که از طریق ایجاد تضادهای هدفمند،به شناختی استزا و زیباییسازوکاری معرفت  کهبلبلاغی،  

 (. 148: 1403، )عطش کندمی کمک سازی فرآیند تأویل در خوانش متن معنا و فعال تعمیق
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 تحلیل اشعار 
 کار خامان پختگی از صحبت گرم تو یافت         آتش دوزخ نمی سوزد هم آغوش ترا 

 (28،ص1385)مصرع،                                                                                         
ی است که آفریدگارش را با نگاه عاشقانه به  مولانا عبدالله مصرع عالم عارف و عاشق دلسوخته 

پخته   را  خامی  هر  صحبتش  گرمی  و  کلام  که سحر  سخن  شیرین  معشوق  یک   کند میصفت 
و اقبال پذیرش آغوش گردد  میداند. و کسی را که از دریچه دوستی و طاعت به خداوند نزدیک  می

 چنین تنی را با گرمی خویش بسوزاند.   تواندمیدیگر آتش دوزخ نگردد میپروردگار برایش میسر 
با تعبیر فرمالیستی این بیت باید گفت که در مصرع دوم عبارت آتش دوزخ نمی سوزد از نظر          

زبانی غیرعادی بوده و از بافت عادی زبان جدا گردیده است چنانچه که به مرکز توجه متن تبدیل  
. پس آتش دوزخ که در ظاهر خاصیت آن بصورت قطعی سوزندگی است در کنار فعل  گردد  می

تابد. چون نسوختن قرار گرفته است که در منطق روزمره و ظاهر امر یک تناقض آشکار را بر می
سوزد به فاعل چون آتش دوزخ متناقض و از نوع پارادوکس اسنادی  در زبان معیار نسبت فعل نمی

ایجاد  باشدمی معنایی  تعلیق  در واقع یک  این تخلف عمدی توسط شاعر  و مخاطب    کندمی. و 
دنبال تاویلی بگردد که این تناقض ظاهری را در سطحی دیگر حل کند. پس از گردد  میمجبور  

نما ساخته که منتج  منظر فرمالیستی شاعر با کنار هم گذاشتن دو عنصر متضاد یک ترکیب متناقض
 به عمل آشنایی زدایی گردیده است. 

 یک جهان نادیده را چندین جهان دارد کتاب          دائیما جویای معنی را سیاحت عزلت  
 (58،ص1385)مصرع، 

گوید: سالکی که همواره در طلب حقیقت است سیر سلوک وی در واقع همان مولانا مصرع می
خلوت گزینی است. چون تنها عزلت گزینی است که وی را از قید ظواهر رهانیده و به جهان بی 

برد. پس سالکی که دست از سیاحت و دیدار این جهان بردارد در واقع وارد پایان معرفت الهی می
 که در دل کتاب معرفت الهی نهفته است. گردد میدنیاهای بزرگتری دیگر 

پس در تعبیر فرمالیستی این بیت »سیاحت عزلت است« واژه سیاحت در زبان معیار و یا صحبت       
معنی   را  تعامل  و  بیرون  در  روزمره حرکت، حضور  کناره   کهدر حالی  دهدمیهای  انزوا،  عزلت 

این دو عنصر متضاد یک   از همنشینی  را می رساند. پس  اجتماع  از  تعامل و دوری  گیری عدم 
این بیت گردیده  به برجسته سازی و آشنایی زدایی در  پارادوکسی به میان آمده که منتج  ساختار 

. چنانچه رابطه میان یک جهان دیده و  شودمیاست. در مصرع دوم نیز نوعی تنش معنایی دیده  
گونه رابطه میان کتاب و چندین جهان رابطه  چندین جهان را بطه وحدت و کثرت را میرساند همین

 کثرت است. وحدت و 
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 ی بال هماست ی بال مگس هم سایهکه ما وحشت کمین راحتیم          سایه در بیابانی
 (64،ص1385)مصرع،                                                                                        

مولانا مصرع در مقام فنا یا توکل کامل چنان از خویش رمیده و به حق پیوسته است که دیگر      
که  های جهان مادی برایش تهی از معنا شده است. و آنچهتهدیدات بیرون از جهان معشوق و سختی

. چون در آغوش محبوب باشدمیبه دیگران مایه وحشت و نگرانی است برای او مایه راحت و امنیت  
نزد کسانی که   چنان  همبه رحمت و آرامش تبدیل گردیده است.  کهبلدیگر وحشت نه وحشت  

های جهان مادی چنان رنگ می بازد که  درکنار معشوق حضور یافته و به آن دست می یابند تفاوت 
بال مگس که یک حشره مکروبی و پست کوچک است با بال هما که یک مرغ بلند پرواز و نماد  

 . شودمییکسان یا نزدیک   شودمیعادت شمرده عظمت و س
در مصرع دوم این بیت مگس در فرهنگ و شعر فارسی نماد حقارت، پستی و بی ارزشی          

آید پس از لحاظ منطقی  که هما نماد سعادت، بزرگی، اقبال و فرخندگی به شمار میاست درحالی
با سایه بال هما یکسان باشد؛ زیرا میان این دو تفاوت زیادی ارزشی و    تواندمیسایه بال مگس ن

پارادوکس  ایجاد  به  این دو مفهوم متضاد دست  باکنار هم قراردادن  اما شاعر  نمادین وجود دارد. 
گویند. و این امر خواننده معنایی و ارزشی زده است که در نگاه فرمالیستی به آن آشنایی زدایی می

 ن جستجونمایند. تا کلمات را در معنای ثانوی و یا معنای غیر از معنای ظاهری آ  داردمیا  را به تفکر و 
 مرا بخت سیه تا سایه افگندست خورسندم   که ربطی کرده ام پیدا بر آن جعد سمن سایت 

 (89،ص1385)مصرع،                                                                                              
انسـان معمولا از بخت سـیاه ناراضـی باید باشـد نه خورسـند. در بیت دوم علت این پارادوکس       

یاه به گردد  میروشـن   که دسـت یافتن به جعد سـمنسـای معشـوق اسـت. و بصـورت ضـمنی بخت سـ
ت و لی در این یاهی که در ظاهر منفی اسـ وق پیوند می خورد سـ یاهی زلف معشـ جا ارزش مثبت سـ

اره  وق اشـ ت مولانا عبدالله مصـرع با این بیت به فراگیری تجلی زلف معشـ پیدا می کند. ممکن اسـ
پیده  یاهی آن چنان بر ظاهر باطن من پیچیده اسـت که حتی در لحظه که بخت آن در سـ کند که سـ

ــوق بر ــایه زلف معش ــنده ترین حالت خود قرار دارد از فراگیری و افتیدن س ــرش  ترین و درخش س
ســیاه بر ســر ســالک ممکن اســت مراد بلاها، محنت ها و افگندن بخت    . یا ســایهکندمیســیاهی  

. چون در  گردد  میهای ســـیرســـلوکی باشـــد که یک ســـالک در طی طریقت به آن روبرو  تیرگی
مکتب عرفان دریچه رســیدن به وصــال دوســت یا جعد ســمن ســای معشــوق از راه تحمل رنج و 

ت ولی این ر اسـ رع میپایداری در برابر دیو نفس میسـ ندم که مولانا مصـ گوید من از این همه خورسـ
که مولانا مصـرع در مقام رضـا میخواهد تسـلیمی کامل    شـودمینگارنده را در این بیت باور بر این 
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خویش را در راه وصـال حق بیان کند. و دلیل دوم امیدبسـتن شـاعر به دسـت یافتن به وصـال معشـوق  
 داند.های سلوک و معرفت میاز راه عبور از دل مشقت راآناست که  

د برمی افرازد کـه از آن فعـل نحس و       اعـل قـ امـت فـ اه در قـ ــیـ ه هر روی در این بیـت بخـت سـ بـ
ایه افگندن برمی اعر یا مفعول از چنین اتفاقی غمگین می گردید و نامیمون سـ ت شـ آید که می بایسـ

خورسـندی و رضـایت نشـان داده و در ظاهر تناقض میان فاعل   زکه مصـرع این جا ابرا  شـودمیدیده 
ده و معنا را از نظر  و فعل با مفعول به وجود می نایی زدایی منجر شـ آید که این متناقض نمایی به آشـ

 فرمالیستان برجسته می سازد.
 رسائی نیست در پرواز مرغ ناله ام یارب       شکست دل مگر گل کرد لطف مومیا گم شد

 (143: 1385)مصرع،                                                                                                   
اما در عالم کثرت وحجاب های نفس به تنهایی    خیزدمیی سالک هرچند از عمق جان بر  ناله      

هایش از گناه وتعلقات شکسته ی است که بال قادر به وصول حق نیست. مرغ ناله نماد روح پرنده
. اما شکست دل در عرفان همان  باشدمیو پروازش بی اثر مانده است که عین عجز و فقر سالک  

انکسار و فنا است که عارف باور دارد تا دل در آتش محبت نسوزد و شکسته نشود گلستان وصال  
جا کنایه از شکفتن معرفت و رویش نور ایمان و حصول قرب الهی شود. گل کرد این شگوفا نمی 

تنها راه گل کردن حقیقت وجود    کهبلبنابر این شکستن دل نه تنها مایه هلاکت نیست    باشدمی
است. لطف مومیا همان عنایت و توفیق الهی است که زخم دلی شکسته را مرهم می نهد و  سالک  

از انکسار؛ بقا می آفریند. گم شدن آن گاهی سالک پس از شکست دل؛ لطف الهی را نمی بیند  
که  یا اشاره بر این  باشدمیو گمان می کند مرهمی وجود ندارد که همان بحران روحی درمقام فنا  
ی اسباب ظاهر کوتاه شود  خود گم شدن لطف عین لطف است؛ زیرا سالک وقتی دستش از همه

برد پس گم شدن مومیا او را به مومیای حقیقی یعنی باری تعالی می رساند. تنها به حق پناه می
که بیت بیانگر این است که رسیدن حقیقی در گرو نا امیدی  و شکست دل است و ناله  خلاصه این

د عین گل کردن دل است. اما گم شدن مومیا که نماد مرهم ظاهری است خود  که به جای نمیرس
 . شودمیتمهیدی است برای یافتن مرهم باطنی. یعنی لطف الهی گاهی در نقاب گم شدگی ظاهر 

درحالی دارد  آسیب، زخم، نقص وشکستگی  بر  دل دلالت  بیت شکست  این  که گل کردن  در 
دلالت بر شکفتن، رشد، کمال، زیبایی و حیات دارد پس نسبت دادن شکوفایی وکمال به نتیجه  

پارادوکس عِ  چون درمنطق عادی شکستن یک چیز    شودمیلی شمرده  شکستگی و آسیب یک 
 . گردد میباعث رشد و کمال آن ن
 نیست دور آتش ز زهد خشک گردریا شود         ها شد شرر طوفان آببس که از تر دامنی

 ( 153: 1385)مصرع،                                                                                                



        خورشیدی   1405، تابستان،  36ی ، شمارهیازدهممجله، سال  زهین تحقیقی پامیر /  دپامیر علمی څېړ-ی علمیمجله  

 

فیر
 ص

صرع
له م

بدال
نا ع

ولا
ت م

زلیا
ر غ

ن د
رد آ

کارب
م و 

لیس
رما

در ف
س 

دوک
پارا

ت 
صنع

 

. در نگاه  گردد  میآب و آتش دو عنصر متضاد هستند که همیشه وجود یکی باعث دفع دومی       
انسان را درهم بشکند و به فقر انکسار بکشاند از دل این   تر بیشعرفانی هر قدر گناه و تر دامنی  

کشد. چون در تصوف طوفان آب که همان بلا و محنت است شرر آتش عشق و معرفت زبانه می
جا طوفان آب همان غرقاب گناه است که چون فقر یا نیازمندی شرط جذب فیض است. در این

. زهد خشک در مصرع دوم  شودمیشوق توبه وانکسار در آن است به آتش عشق یا شرر تبدیل  
یعنی عبادتی که خالی از ذوق و محبت باشد. عرفا زهد خشک را حجاب نفس در جهت رسیدن 

زهد  بر این دارند که عبادت بدون محبت خالی از ریا و عجب نیست.  به خداوند میدانند و باور
ماده خشک  ذات  مانند  اگر  خشک  که  است  کنید    راآنی  ور  غوطه  عالم  های  آب  تمام  در 

خصوصیت خویش را از دست نداده بازهم ذات آن مستعد آتش سوزی است. پس مولانا مصرع  
؛ اما از دل دریای عجب و زهد خشک شودمیگوید از دل طوفان شکستگی آتش وصل زاده  می

آید این همان پارادوکس عظیم عشق الهی است یعنی  جز آتش جدایی و حرمان چیزی به دست نمی
 همان آتشی که در آب پنهان است و آبی که نهان در آتش.

در این بیت نسبت شرر به آب پارادوکس اسنادی است. مولانا مصرع با ترکیب دو عنصر متضاد       
یعنی شرر و آتش با طوفان آب و دریا که خاموش کننده آتش اند حجاب از چهره دو واقعیت پنهان 

پرهیزگاری    دهدمیدر دل طی طریقت در راه رسیدن به جمال معشوق را برداشته است که نشان  
یک سالک تشنه کام و عارف سوخته دل را    تواندمیبرد و نبی روح و بدون عشق راه به جایی نمی

یا به    شودمیدور نبودن آتش از زهد خشک که دریا  چنین  همبا جام محبت الهی سیراب نماید.
 تعبیر دیگر خشکی تر نیز جمع اضداد و پارادوکس است.  

 ی خم ابروش میکنند گه نظارهدهند پاره به دل دار بیدلان        آندل می
 (203: 1385)مصرع،                                                                     

رسد در واقع با شهود جمال معشوق دیگر همه چیز را به وی  وقتی یک سالک به مرحله فنا می      
به معشوق سپرده    راآننماید آنگاه  که دل خویشتن را از تمام تعلقات خالی میسپارد و یا زمانیمی

. پس عارف شوریده گردد  میسپس در مقام مشاهده به زیبایی جمال و خم ابروی یار خیره و متحیر  
گوید: حال و مولانای تعلق بریده از تعلقات نفسانی یا مولانا مصرع درست در همین جایگاه می

بیدلان ابتدا دل پاره پاره خویش را پس از خالی کردن آن از غیر به دلدار می سپارند بعد به جایگاه  
 رسند. مشاهده و خیرگی به جمال دوست می

رابطه        عبدالله مصرع  مولانا  بیت  این  فرمالیستی؛  تعبیر  برهم  در  را  فعل  و  فاعل  میان  عادی  ی 
دارندگان دل هستند که    که بلدل بدهد    تواندمی زند چون در منطق عادی کسی که دل ندارد نمی
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به دلدار دل می سپارند. بنابر این از نگاه مکتب فرمالیستی این انحراف معنایی و گریز از هنجار که  
 در یک ساختاری متناقض نما متجلی گردیده است باعث آشنایی زدایی در متن گردیده است.

 ی جولان ما تا بال عنقا ریختند با همه سامان هستی محو نا پیدائیم      عرصه
 ( 231: 1385)مصرع،                                                                             

که همراه باتمام نظم و ترتیب جهان هستی حضور داریم هستی ما چنان در نیستی ما در عین این     
فنا شده که اثری از خود نداریم و گستره میدان حرکت و جولان ما تا آنجاست که بال عنقا که  
از حد تصور در  نیافتنی است گسترده شده است.یعنی قلمرو وجودی ما فراتر  یک پرنده دست 

. من در بیت قبلی در باره زوال گفتم، اکنون هم تکرار میدارم که انسان از سرزمین عدم قرار دارد
-کشد بنابر این ما نیستییی بر خوردار است که هرلحظه آن در دامن نیستی و عدم نفس میهستی

 . کنیم میترین هستی را تجربه 
رابطه میان هستی و رسیدن به ظهور رابطه منطقی و طبیعی است چون هرچه هست پیداهم است       

اما مولانا مصرع در این بیت با انحراف از هنجار منطقی و معنایی این رابطه را به هم ریخته و هستی 
زند که یک تنش معنایی به میان آمده باعث بر جسته شدن مصرعی؛ باهمه  را به عدم ظهور پیوند می

. در مصرع دوم شاعر امتداد میدان حضور خود در جاده عدم گردد  میسامان هستی محو ناپیدائیم  
 داند. را تا مرز ناممکن و نادیدنی بال عنقا می

 در محفل غم گردش پیمانه تبرک      در بزم طرب گریه مستانه تبرک 
 (300: 1385)مصرع،                                                                   

ممکن است در این بیت مخاطبِ مولانا مصرع سالک و راه روی باشد که به مرحله قرب و فنا         
رسیده باشد چنانچه در این مقام دیگر غم و طرب ماهیت خویش را از دست داده و گردش پیمانه  

و گریه    شودمیکه نماد جذبه و سکر روحانی است در دل اندوه فراق خود به فیض وصال مبدل  
مستانه در بزم شادی نشانه آن است که سالک در هردو حالت جز خدا را نمی بیند. استفاده واژه  

که سالک از هردو حالت برکت الهی    باشدمیتبرک در هردو حالت بزم و اندوه نیز دال بر این مدعا  
یان  . یا به بباشدمیبرد پس غم و شادی در حالت پیوستگی به معشوق عین برکت و فرخندگی  را می

دیگر مصرع در محفل غم به پیمانه وحدت سرمست است و در بزم طرب با گریه شوق به فنا رسیده  
 . شوندمیاست که هردو در نفس خویش فرخنده و تبرک شمرده 

جا نموده است. وجود  به  در این بیت مولانا مصرع دو وضعیت متضاد را در دو مصرع بیت جا     
پیمانه در محفل غم که بصورت معمول در بزم و طرب باید باشد یک تناقض نمایی را به میان آورده  
است همین طور گریه و فغان که بصورت معمول در مراسم غم و اندوه باید باشد برعکس در محفل  

 که یک تنش در معنا ایجاد نموده است.  شودمیبزم و طرب دیده 
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 ی بیدار شد از خواب عدم      خواست نوشید به ناچار می ناب عدمهرکجا خفته
 ( 340: 1385)مصرع،                                                                                    

به معنای فقر وجودی و نبود خودیت انسان   کهبلدر عرفان عدم به معنی نیستی مطلق نیست،       
ی بیدار شد از خواب عدم« یعنی سالک از خواب غفلت خود بینی بیدار در برابر حق است. »خفته

گاه  گردد  می .  شودمیکه منتج به وارد شدن وی به مرحله فنافی الله    شودمیو به فقر ذاتی خویش آ
می ناب عدم نماد حالتی است که در آن وجود شخصی سالک از میان رفته و فقط شهود حق است  

ماند. و مراد از می همان شراب عشق خداوند متعال است که انسان را از خود تهی که باقی می
ن که انسان با نوشید  دهد می. به قول مولانا مصرع در مسیر سلوک بیداری حقیقی زمان رخ  کندمی

جاست که تجربه شهودی حضور حق  شراب عشق پروردگار از تعلق با خویشتن خالی شود و این
که بیداری حقیقی بیداری از خود است و شراب . خلاصه این گردد  می جایگزین همه ادراکات  

 .باشدمیاین بیداری فنا در حقیقت الهی 
که نوشیدن نیازمند وجود شی است که بصورت وجودی پیدا باشد در این بیت دوسطح  از این     

متناقض هم زمان کنار یک دیگر قرار گرفته اند که عبارت از نوشیدن است که یک عمل وجودی  
است که باالقوه وجود دارد ولی مفعول آن؛ می ناب عدم؛ چیزی است که ذاتا وجود ندارد. و همین  

 عدم.   گونه رابطه می و
 خطیر بیغمی بار رعونت بر نمی دارد     مرقع پوش و در ذیل گدایی پادشاهی کن

 ( 351: 1385)مصرع،                                                                                    
تعبیر رند شیراز همان سبکباران ساحل فکر می      به  بیغمی  این بیت  پاره  کنم در  با  باشند که  ها 

نمودن خرقه تعلقات تن خویش را از بوی خوش عافیت و بیغمی معطر ساخته اند. پس چنانچه که  
گوید رسیدن به اوج کبریا از کنار عجز وافتیدگی میسر است مولانا مصرع  میرزا عبدالقادر بیدل می 

خواهید عظمت بریدن از تعلقات دنیوی را بچشید با  گوید اگر می با دادن هشدار و بیدار باش می
ید تکبر، خود بزرگ بینی را کنار بگذارید چون در جهان معرفت پادشاهی کردن با عجز و افتیدگی 

دایی تن بده  خواهی در این درگاه پادشاهی کنی به فقر وگمیسر است نه رعونت تکبر. پس اگر می
 تا به سلطنت باطنی دست یابی.

در این بیت جمع شدن فقر، گدابودن و نداشتن با غنا، اقتدار و پادشاهی در یک موقعیت به        
شکسته شدن رابطه معمولی میان مفاهیم منجر شده است. در ارزش گذاری متعارف گداخواندن 

. پس این انحراف معنایی منجر به یک تقابل گردیده شودمییک پادشاه نقض نظام ارزشی شمرده  
 . باشدمیکه در سطح منطقی نا سازگار بوده ولی در شعر به ویژه تفکر عرفانی معنادار و سازگار 
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 راهیاز دولت پابوسی تو منتظرانت       عمریست چونقش قدم افتاده به
 (397: 1385)مصرع،                                                                  

در نگاه عرفانی دولت حقیقی بندگی و خاکساری است نه سلطنت کامروایی در جهان امروز.       
که سالک را به دولت فقر و فنا می   باشدمیجا نهایت فروتنی و ترک خود بینی پس پابوسی در این

جا همان سالکان هستند که چشم به وصال معشوق دوخته اند. پس مولانا  رساند. اما منتظران در این
گوید سالکان راه معرفت مثل نقش قدم در راه وصال تو به خاک آستانت افتیده اند و مصرع می

 خواهند از طریق افتیدگی و عجز به دولت دیدار تو برسند. می
پابوسی    که در حالیولی در منطق عادی دولت به معنای اقبال، بزرگی، عزت، ثروت و قدرت است.  

رساند. پس در نگاه عرفی دولت که عزت و حشمت نهایت خواری، ذلت، بندگی و فروتنی را می
متناقض ترکیب  فروتنی است یک  بندگی و  پابوسی که  در کنار  داده که یک  است  را شکل  نما 

و شاعر جهت آشنایی زدایی به این صنعت ادبی متوسل    شودمیپارادوکس ارزشی و معنایی گفته  
 گردیده است. 

 ی شیرین زلبان تو مرا کشت     این لذت حلوا زنمکدان به چی معنییک خنده
 (399: 1385)مصرع،                                                                                 

؛ ای معشوق من یک خنده شیرین از لب تو مرا کشت پس  دهدمیدر ظاهر امر بیت این گونه معنا  
.  شودمیاین چگونه خنده است که لذت بردن از آن به قیمت چشیدن تلخی از نمکدان مرگ تمام  

ولی در نگاه عارفانه مصرع، خنده شیرین، از جمله صفات جمالی، لطف و مرحمت معشوق هستند  
آورد. و این مرگ در واقع از ی نفس را به ارمغان میبرای سالک فنا یا مرگی اراده  هاآنکه تجلی  

جا  . همین گونه حلوا در اینگردد  میمیان رفتن صفات بشری است که به بقا درجمال حق منتج  
در  تلخی مجاهدت است که  نماد ریاضت، فراق و  الهی و نمکدان  نماد شیرینی وصال و قرب 

و سالک پس از چشیدن    شودمیحقیقی وصال یار از دل رنج و محنت سلوک زاده  عرفان لذت  
تلخی فراق و ریاضت به شیرینی وصال دست می یابد. یا نمکدان همان دل شکسته و سوخته است  

گوید مرگی  که مولانا مصرع می. خلاصه سخن اینخیزدمیکه از آن لذت حلوای قرب الهی بر  
ی معشوق)محو جمال( همان لذت دست نیافتنی است که تنها از راه تلخی نمکدان ناشی از خنده

آید و این خود عین شیرینی وصل است. عبارت پرسشی به چی معنی؟ ریاضت و فراق بدست می
 تجاهل عارف است.   که بلدر این بیت به معنی بی اطلاعی مولانا مصرع نه 

حلوا خوراکی شیرین است و نمکدان مجاز از جنس ظرف و مظروف یعنی شاعر ظرف را که        
نمکدان است نام برده و مراد آن مظروف یا خود نمک است که یک خوراکی شور مزه است. بنابر  

 .باشدمیاین حاصل نمودن حلوا و شیرینی از میان شوری یک تناقض و تضاد صوری 
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 گیرینتیجه 
که صنعت   دهدمیبر اساس تحلیل ابیات غزلیات مولانا عبدالله مصرع صفیر، مقاله حاضر نشان  

نیست،   تزئینی  آرایه  یک  صرفاً  اشعار  این  در  ایجاد    که بلپارادوکس  برای  بنیادین  ابزاری 
فرمالیسم روسی عمل  »آشنایی نظریه  در چارچوب  با شکستن هنجارهای  کندمیزدایی«  . شاعر 

از جمله پارادوکس   .منطقی و معنایی زبان روزمره، انواع گوناگونی از پارادوکس را پدید آورده است
کردن و وجود از عدم، پارادوکس تقابلی مانند سیاحت عزلت  علی مانند نسبت شکستن دل به گل

سوزد، پارادوکس وضعی گردش پیمانه  و وحشت کمین راحت، پارادوکس اسنادی آتش دوزخ نمی
در محفل غم و گریه در بزم طرب و پارادوکس ارزشی گدایی و پادشاهی در یک موضع. در تمام  

سازی کلام، تعلیق معنایی و واداشتن مخاطب  این موارد، تضاد ظاهری میان عناصر، سبب برجسته
که دقیقاً همان هدف فرمالیسم یعنی متمایز ساختن زبان گردد  میبه تأویل و جستجوی معنای ثانوی  

 شعر از زبان عادی است.
ها عمدتاً برای تبیین مفاهیم عمیق عرفانی در اندیشه مولانا  در سطح محتوایی، این پارادوکس       

هستی همراه با محو ناپیدایی، مقام رضاخورسندی   اند؛ مفاهیمی همچون فنا در بقامصرع به کار رفته
شیرینی حلوا   شدن بال مگس و بال هما و لذت حاصل از رنجوحدت وجود یکسان  از بخت سیاه

که پارادوکس در غزلیات این شاعر نه یک نقص منطقی،    گیردمیاز نمکدان. مقاله در نهایت نتیجه  
یک استراتژی عمدی و ساختاری برای بیان تجارب فراعقلانی عرفانی است که در زبان معیار   کهبل

طح ساختار زبان قابل بیان مستقیم نیست. از منظر فرمالیستی، همین تنش و ناسازگاری معنایی در س
آورد و کارایی رویکرد فرمالیسم را در است که بستر پیدایش معانی ژرف و چندلایه را فراهم می

 .دهدمیتحلیل متون عرفانی فارسی به خوبی نشان 
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(. تصویرهای پارادوکسی در اشعار بیدل. چراغ  1403محمد. )رحم، و محمدی، تاجعطش، خدای
 (.23–22)11حکمت، 

 (. کلیات دیوان مصرع صفیر. کابل: مطبعه دارالاسلام1385مصرع صفیر، مولانا عبدالله. ) 
. پارادوکس. مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی(. زبان 1388مهرآباد اشرافیان، هوشنگ. )


